
تاریـخ معاصـر ایـران پـر اسـت از وقایـع جـذاب و متنوعـی کـه هـر 
کـدام ویژگی‌هـای خـاص خـود را دارنـد. اتفاقـات تلـخ و شـیرینی کـه 
هنـوز بخشـی از خاطـرات پدربـزرگ و مادربزرگ‌هـای امـروز هسـتند 
و نمی‌تـوان بـه راحتـی از آن‌هـا عبـور کـرد. همچـون خودمختـاری 
آذربایجـان توسـط دموکرات‌ها در سـال 1325 و در پـی آن تبانی دولت 
ایـران و روسـیه کـه با حضـور ارتـش در منطقـه‌ آذربایجان منجـر و به 
آشـوب‌ و درگیری‌های گسـترده‌ای کشـیده شـد. مردم آذربایجان هرگز 
آن‌روزها را فراموش نمی‌کنند و خاطرات‌شـان را نسـل به نسـل و سـینه 
به سـینه بـه فرزندان‌شـان منتقل می‌کننـد. همانگونه کـه »محمد رضا 
بایرامـی« از مـادر خـود ماجرای آن سـال‌ها را شـنیده و ده‌ها سـال بعد 

براسـاس آن، داسـتان »مـردگان بـاغ سـبز« را به نـگارش درآورد.
1. »بـالاش« دوره‌گـردی در بـازار تبریز اسـت که طبع شـعر دارد و هنر 
در وجـودش جـاری اسـت. بـر اثر آشـنایی بـا »دوزگون« )که شـاعری 
مشـهور در تبریـز اسـت( خبرنـگاری ـک روزنامـه‌‌ می‌شـود و همزمـان 
بـه رادیـو نیـز راه پیـدا می‌کنـد. »بـالاش« در زمانـی کـه تبریز دسـت 
دموکرات‌هاسـت، حـس کنجـکاوی و خبرنـگاری‌اش او را راهی زنجان 
و قزوین می‌کند تا از شـمار و وضعیت ارتش باخبر شـود. در این مسـیر 
اتفاقاتـی بـرای بـالاش رخ می‌دهـد و از طـرف دیگر ارتش نیـز تبریز را 

از چنـگ دموکرات‌هـا در مـی‌‌آورد و...
2.‌ پانـزده سـال در تونـل زمـان حرکـت می‌کنیـم و همراه پسـری تنها 
می‌شـویم کـه با ناپـدری‌اش زندگی می‌کنـد. ناپدری‌ای که بسـیار او را 
اذیـت و شـکنجه می‌کنـد. پسـر بـا دوره‌گردی آشـنا و زندگـی‌اش دچار 
تحـول می‌شـود و بعـد از آن ناپـدری‌اش را تـرک کـرده و بـه تهـران 
می‌گریـزد. ایـن کـه »پـدر اصلی این پسـر کیسـت؟« سـئوال اساسـی 

در طـول ایـن داسـتان اسـت کـه در انتهـا ایـن موضـوع به نوعـی نیز 
مشـخص می‌شـود!

ایـن دو داسـتان کـه خلاصـه‌‌ای از آن‌هـا را خواندیـم، دو قصـه‌ اصلـی 
»مـردگان بـاغ سـبز« هسـتند کـه بایرامـی همزمـان بـرای مـا روایت 
می‌کنـد. زمـان مـدام بیـن ایـن دو دوره تغییـر و مخاطب دری ـک رالی 
بیـن این دو داسـتان حرکـت می‌کند.»مردگان باغ سـبز«ی ک داسـتان 
بومی اسـت که شـخصیت‌ها و وقایع آن)در عین سـاختگی بودن( آشـنا 
و قابـل تصـور هسـتند. بایرامـیی ـک دوره‌ تاریخـی را بـا همـه‌ خوبـی 
و بدی‌هایـش پیـش روی مخاطـب قـرار می‌دهـد؛ داسـتان در عیـن 
تاریخـی بـودن سیاسـی اجتماعـی نیز می‌باشـد و ذهـن را بـه قضاوت‌ 
وا مـی‌دارد. فرهنـگ فولکلـور در »مـردگان باغ سـبز« بسـیار به چشـم 
می‌خـورد و شـعرها و ضـرب المثل‌هـای آذری بـه همراه آداب و رسـوم 
و سـنت‌‌ها‌ی آن منطقـه در جـای جـای داسـتان نقـش پررنگـی دارند.
بایرامـی »مردگان باغ سـبز« را در سـال 1389 پس از بازخوانی‌ توسـط 
دوسـتانش حمید دهقـان، رضا اميرخانی و داود غفارزادگان به انتشـارات 
»سـوره‌ مهـر« سـپرد و ایـن کتـاب امسـال پـس از کـش و قوس‌های 
فـراوان بـه پیشـخوان کتـاب فروشـی‌ها رسـید و اکنـون در چاپ سـوم 
می‌باشـد. قطـع کتـاب رقعی اسـت و 386 صفحه دارد و بـرای خرید آن 

می‌بایسـت هفـت هـزار تومان هزینـه کرد.
در صفحه 57 این کتاب می‌خوانیم:

»آدم بـا بعضـ ىچيزهـا تكليفش روشـن نيسـت. مثلا مرد ىبـود قوام 
نـامك ـه آذربايجان را نجات داد. اما دسـتش آلوده شـد به خـون. آن هم 
تـاك جـا؟ تا بـازو. رحمت و لعنـت دائم ىرا بـرا ىخودش خريـد. هر دو 

را بـا هم و هـم زمان«

محمد غفاری

معرفی
کتـــاب

اين داستان همان قدر به واقعيت نزديک است كه پلنگ سر كوه به ماه!
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